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جلسه 122-835
دو‌شنبه - 18/02/1402
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در صور از عجز از انحناء تام در رکوع بود. 

رسیدیم به صورت نهم که شخص نه متمکن است از انحناء در قیام نه متمکن است از انحناء در حال جلوس، فرمودند وظیفه‌اش ایماء است اگر می‌‌تواند ایماء بکند به رأس، اگر ایماء به رأس نمی‌تواند بکند تسالم اصحاب است که ایماء بکند به غمض العینین. ولی این دلیل معتبری ندارد جز مرسله صدوق.

برخی گفتند یک روایت معتبره بود می‌‌گفت اومأ، صحیحه حلبی گفت اومأ برأسه، ما می‌‌فهمیم عند الامکان ایماء به رأس بکند، اگر نمی‌تواند اطلاق اومأ محکم هست که قدرمتیقنش ایماء به غمض عینین است. این مشکلش این است که ظاهر صحیحه حلبی که اومأ برأسه مقید آن خطاب اومأ است که بطور مطلق هست.

[سؤال: ... جواب:] در مقام بیان معلوم نیست باشد، چون موثقه عمار راجع به کسی بود که قادر بر قیام نبود، روایت دارد که اگر می‌‌تواند به طرف راست بخوابد اگر نمی‌تواند به طرف چپ بخوابد، و کیف قدر صلی و اومأ، تعبیر موثقه عمار در مقام بیان این بود که مضطجعا که نماز می‌‌خواند این به طرف راست بخواند اگر می‌‌شود، اگر نمی‌شود به طرف چپ بخواند، هر جور می‌‌تواند بخواند و ایماء بکند، حالا ممکن است بگوییم اصلا در مقام بیان کیفیت ایماء نیست ولی اگر در مقام بیان کیفیت ایماء هم بود بالاخره این روایت دیگر مقید اوست، دو تا روایت در مقام تعلیم احکام است یکی مطلق است یکی مقید، او را تقیید می‌‌زند. ... وحدت حکم است، انحلالی که نیست، مثل اعتق رقبة با اعتق رقبة مؤمنة، چون وحدت حکم است لذا حمل مطلق بر مقید می‌‌شود.

[سؤال: ... جواب:] اطلاق دارد نسبت به تمکن. ... ما در آن کسی که قادر بر رکوع قیامی است قادر بر انحناء تام نیست به قرینه این‌که نماز از او ساقط نمی‌شود گفتیم به مقدار ضرورت رفع ید کند از شرائط. کی می‌‌گوید اگر کسی ایماء به رأس نتوانست بکند تکلیف به نماز از او ساقط نمی‌شود؟ هذا اول الکلام.

موثقه عمار این است: فان لم یقدر ان ینام علی جنبه الایمن فکیف ما قدر فانه له جائز و لیستقبل بوجهه القبلة ثم یؤمی بالصلاة ایماءا. در صحیحه حلبی بود که یؤمی برأسه ایماءا. و باید حمل مطلق بر مقید بکنیم.
آقای خوئی در جلد 14 موسوعه صفحه 225 فرموده من یک وجهی ذکر می‌‌کنم برای لزوم ایماء به غمض عینین این وجه را بعدا اشکال کرده. فرموده ما وقتی صحیحه زراره به ما گفت انها لاتدع الصلاة بحال قاعده‌ای اصطیاد کردیم که الصلاة لاتسقط بحال. از اول من بگویم حاشیه‌ام را، همان‌طور که آقای سیستانی دارند ما هم همین به ذهن‌مان می‌‌رسد این است که این روایت اصلا ظهور در تشریع صلات اضطراریه و این‌که الصلاة لاتسقط بحال اگر صلات اختیاریه نمی‌توانستید بخوانید نوبت به صلات اضطراریه می‌‌رسد اصلا ظهور در این ندارد. یک بیان عرفی است. مستحاضه کثیره سه تا غسل باید کند، تنظیف کند بدنش را، برای نماز صبح یک غسل همراه با تنظیف بدن، نماز ظهر و عصر یک غسل همراه با تنظیف بدن، نماز مغرب و عشاء یک غسل همراه با تنظیف بدن، سخت است، مخصوصا در آن زمان غسل کردن سخت بود، آب فراهم نبود به این شکل. دارد که فلتغتسل و تحتشی و تستذفر و لاتدع الصلاة بحال فان النبی صلی الله علیه و آله قال الصلاة عماد دینکم، این وعظ و اندرز است که مبادا سختی‌ها کار مستحاضه را بکشاند به این‌که حال ندارم به این وظیفه عمل کنم. ما این‌جور می‌‌فهمیم. ولی آقای خوئی از این روایت حکم تاسیسی فهمیده که الصلاة لاتسقط بحال.
بعد فرموده که دلیل دیگر هم می‌‌گوید الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث رکوع ثلث سجود ثلث طهور، جمع بین این دو مطلب اقتضاء می‌‌کند بگوییم این آقایی که قادر بر ایماء به رأس نیست الصلاة لاتسقط عنه بحال و چون لاصلاة الا برکوع کشف می‌‌کنیم شارع برای او یک رکوعی تشریع کرده، رکوعی که برای این شخص تشریع می‌‌شود که عاجز از ایماء به رأس است و عاجز از رکوع قیامی و جلوسی است، جز رکوع به ایماء به غمض العینین نیست. تعبیر ایشان این است: و لایحتمل ان یکون ذلک البدل شیئا آخر غیر غمض العینین کالایماء بالید او الرجل سیما و ان الایماء بالعینین اقرب الی الایماء بالرأس من غیره، ‌بعد فرمود مضافا الی تسالم الاصحاب علیه، بعد هم فرمود فلیتأمل.
این مطلب از آقای خوئی تکرار شده، در بحث تیمم موسوعه جلد 10 صفحه 263، ‌صفحه 282، 294، روش آقای خوئی این است، ‌اگر آب و خاک نداشتی می‌‌گویی التراب احد الطهورین یعنی لاطهور ثالث غیر الماء و التراب و لذا می‌‌گوید تکلیف به نماز ساقط است، اما اگر مثلا خاک داشتی و لکن نمی‌توانی خودت تیمم کنی، حتی دستان تو را هم نمی‌توانند کمک کنند بالا بزنند روی خاک بیاورند روی پیشانی‌تان بکشاند فرموده ما از همین قاعده استفاده کردیم این آقا نماز از او ساقط نمی‌شود و لا صلاة الا بطهور پس طهور این شخص این است که دیگری بیاید دست بزند روی خاک به پیشانی این شخص و روی کف دست این شخص بکشد. یا در تیمم جبیری فرمودند اگر دلیل هم نداشتیم با همین دلیل اثبات می‌‌کردیم وجوب تیمم جبیری را برای کسی که نه قادر بر وضوء است نه قادر بر تیمم غیر جبیری است.

و لکن این مطلب ایراد دارد. ایرادش چیست؟ ایرادش این است که لاتدع الصلاة بحال شما گفتید الصلاة تتقوم بالطهور و الرکوع و السجود، یعنی لا تسقط الصلاة المتقومة بالرکوع و السجود و الطهور بحال، خب این یک قیدی دارد، ‌قید لبیش این است که مهما قدر علیها، مهما تمکن منها، و این موارد شبهه مصداقیه تمکن از نماز همراه با رکوع و سجود و طهور است، اگر رکوع عرفی باشد که قطعا متمکن نیست، حتما آقای خوئی می‌‌گویند مقصود از الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث رکوع اعم از رکوع عرفی و رکوع ایمائی است، آن هم باشد، خب شبهه مصداقیه است که آیا ایماء به غمض العینین مصداق رکوع ایمائی هست شرعا یا نیست، چطور تمسک کنیم به عام در شبهه مصداقیه خود عام. لاتدع الصلاة شد لاتدع الصلاة المشتملة علی الرکوع و السجود و الطهور بحال مهما تمکن منه و الا تکلیف به غیر مقدور که نمی‌شود، اگر واقعا شارع غمض العینین را رکوع ایمائی قرار ندهد این شخص متمکن نیست از نماز مشتمل بر رکوع عرفی یا ایمائی چون رکوع ایمائی یعنی رکوع تعبدی. می‌‌شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام که هیچ‌کس جایز نمی‌داند.
و لذا مقتضای قاعده این است که اگر دلیل بر مشروعیت ایماء به غمض العینین نداشتیم تکلیف به اداء نماز ساقط است، قضاء واجب می‌‌شود مثل فاقد الطهورین. می‌‌خواهید احتیاط کنید، احتیاط کنید به جمع بین اداء نماز با این حال که ایماء‌ به غمض العینین می‌‌کند و قضاء نماز خارج وقت. 

[سؤال: ... جواب:] طبق اطلاقات این رکوع نیست، ان الله فرض الرکوع و السجود شامل ایماء به غمض العینین نمی‌شود پس اماره دارد بر این‌که این نماز، نماز نیست چون الصلاة ثلاثة اثلاث یا ان الله فرض الرکوع و السجود فی الصلاة، می‌‌گوید وقتی عاجز شدی از رکوع، این دیگر نماز نیست اماره داریم که این نماز نیست. ... شبهه مصداقیه لاتدع الصلاة بحال است اما اماره داریم که این نماز صحیح نیست. اماره این است که رکوع فریضه است در نماز و نماز با فوت فریضه منتفی می‌‌شود. ... ظاهر ان الله فرض الرکوع و السجود رکوع و سجود عرفی است. ... قطعا این استظهار را دارد. آقای خوئی می‌‌گوید ظاهر وجوب رکوع و سجود وجوب رکوع و سجود عرفی است، فوقش در آن روایت الصلاة ثلاثة اثلاث بگوید چاره‌ای نداریم توجیه کنیم مسمای صلات در او دخیل است رکوع و سجود توجیه بگوییم پس صلات با رکوع ایمائی نسبت به عاجز نماز نیست این را که نمی‌شود گفت بعد از قیام دلیل بر مشروعیت رکوع ایمائی در حق این شخص، این روایت را توجیه کند و الا ان الله فرض الرکوع و السجود که توجیه ندارد ظاهرش این است که رکوع و سجود عرفی فریضه است و با انتفاء فریضه امر نداریم به صلات. اطلاق دلیل شرطیت رکوع و سجود در نماز اقتضاء می‌‌کند که با انتفاء این شرط امر هم منتفی می‌‌شود، اماره داریم. بله اگر نوبت به اصل عملی می‌‌رسید اصل عملی علم اجمالی درست می‌‌شد که یا اداء نماز در وقت بدون رکوع واجب است، مثلا با ایماء به غمض العینین، یا اطلاق دارد وجوب قضاء نماز نسبت به این شخصی که در وقت نماز خواند با ایماء به غمض العینین، و این علم اجمالی بحث است که منجز است یا منجز نیست، بهرحال این‌طور نیست که فکر کنید همین‌جوری با اصل برائت می‌‌توانید مشکل را حل کنید. حالا ما وارد اصل عملی نمی‌شویم اماره داریم که این نماز صحیح نیست.
[سؤال: ... جواب:] ظاهرش این است که رکوع و سجود عرفی فریضه است. ... اگر کافی است که می‌‌شود حاکم، وقتی شک در حاکم داریم نوبت می‌‌رسد به اطلاق دلیل محکوم. ... چه تنافی دارد، ان الله فرض الرکوع و السجود و لکن در غیر کتاب آمده است که کسی که نمی‌تواند نماز با رکوع و سجود بخواند ایماء بکند به رکوع و سجود، اما فریضه رکوع و سجود عرفی است.
آقای خوئی بعدا خودش متوجه اشکال کارش شده. در صفحه 232، در جلد 14 صفحه 225 آن مطالب را فرمود، صفحه 232 یعنی هفت صفحه بعد، آن‌جا فرموده ان من البدیهی خروج الایماء عن مفهوم الرکوع و السجود فلابد فی بدلیته عنهما من اقامة الدلیل و هو مختص بالایماء بالرأس او بالعین اما الایماء بسائر الاعضاء فلادلیل علیه. ایماء بالعین هم دلیلش آن مرسله صدوق است که ایشان قبول نداشت، یا تسالم اصحاب. و من ثَم کان العاجز عن البدل المزبور یعنی ایماء به رأس، غیر قادر علی الرکوع و السجود رأسا فیکون کفاقد الطهورین حیث ان الرکوع و السجود کالطهارة من المقدمات الدخیلة فی صدق الماهیة کما یکشف عنه حدیث التثلیث الصلاة ثلاثة اثلاث، فلو قلنا بسقوط الصلاة عن فاقد الطهورین قلنا بسقوطها فی المقام لوحدة ‌المناط و قضاءها بعد ذلک و ان کان الاحوط الجمع بین القضاء و بین ان یاتی فی الوقت بالمقدور من اجزاء الصلاة. در جلد 15 موسوعه صفحه 43 هم گفته الاقوی سقوط الرکوع. در کجا؟ شخصی است که اینقدر پیر شده که شده شیخ راکع، در نماز نه می‌‌تواند کمرش را بیاورد بالا که از صدق عرفی رکوع خارج بشود، ‌اصلا نمی‌شود، خشک شده این کمر، بعضی از پیرمردها شل هست کمرشان، با واسطه یکی دیگر می‌‌گوید پدرجان بیا یک فشاری به من بیاور که من کمرم یک مقدار راست بشود که از صدق رکوع خارج بشوم، اما نه، کمر خشک است، اصلا هر کاری می‌‌کند بالا نمی‌آید، آقای خوئی می‌‌گوید به این چطور بگویند ارکع. بعضی‌ها گفتند رکوعت را شدیدتر کن پیرمرد، آقای خوئی می‌‌گوید این‌که ارکع نشد، یعنی به راکع می‌‌گویند تشدید کن در رکوعت ولی آنقدر تشدید نکن که از آن طرف پشت‌بام بیفتی!! آقای خوئی می‌‌گوید این ارکع تحصیل حاصل است، پس رکوع ساقط است، منتقل می‌‌شود به بدل که ایماء باشد، فیؤمی برأسه ان امکن و الا فبغمض العینین، و مع العجز عنه، اگر نمی‌تواند نه ایماء به رأس کند نه غمض العینین کند الذی هو فرض نادر جدا فینوی بقلبه علی الاحوط، ‌احتیاط این است که رکوع قلبی بکند همانی که صاحب عروه گفت و نواه بقلبه و اتی بالذکر الواجب، ‌آقای خوئی در پاورقی نوشت علی الاحوط که حالا او را می‌‌رسیم، این‌جا می‌‌گوید این احتیاط است و الا دلیل ندارد رکوع قلبی و مقتضی القاعدة سقوط الصلاة لتقومها بالرکوع و هو عاجز عنه و عاجز عن بدله. 
ممکن است شما بگویید آن غمض العینین را درست کرد آقای خوئی که قبلا با الصلاة لاتسقط بحال درست کرده بود، خراب شد دیگر، ‌گفت قوام صلات به رکوع است فوقش دلیل خارجی باید بیاید بدل درست کند برای رکوع، ما بدل به غیر از ایماء‌ به رأس نداریم، دلیل نداریم بر این بدل بودن، و لذا در مصباح العروة‌ جلد 7 صفحه 547 گفته که بدلیة غمض العینین لم تثبت بنص معتبر الا انا سلمنا اخیرا ببدلیة الغمض، فکر می‌‌کنم دلیلش تسالم اصحاب است، و الا دلیل دیگری ندارد، چرا؟ برای این‌که گفته اگر غمض العینین هم ممکن نشد القاعدة تقتضی سقوط الصلاة من اصلها. همان مطلب را که الان خواندیم از موسوعه ایشان هم دارد.
می‌گوییم: غمض العینین پس اگر علی القاعدة بخواهیم حساب کنیم کافی نیست دیگر، ‌مثل اشاره به سایر اعضاء می‌‌شود، ‌فقط دلیل‌تان شد تسالم اصحاب، اگر واقعا تسالم اصحاب کاشف از یک تعبدی باشد در مقام، ارتکاز متشرعی را کشف بکند قبول است ولی انصافا این تسالم ناشی از همین ادله‌ای است که مطرح شده و مشکل است ما جزم پیدا کنیم به رأی معصوم از این تسالم‌ها.
[سؤال: ... جواب:] تسالم اگر کشف کند از ارتکاز قطعی متشرعی ما قبول داریم، ولی این تسالم فقهاء که در کلمات‌شان هست، این‌ها ممکن است ناشی از همین لاتسقط الصلاة بحال و امثال این باشد خیلی برای ما واضح نیست.

و لذا اگر متمکن از ایماء به رأس نباشد تا این‌جاها ما دلیل معتبری بر این‌که نماز اداءا واجب است به غمض العینین و اگر نشد صاحب عروه گفت نوی الرکوع بقلبه هیچ‌کس هم حاشیه نزد، این‌جا دیگر ما دلیل نداریم، فوقش اگر احتیاط بکنید بکنید ولی بگویید قضاء هم بکند. مثل فاقد الطهورین که باید قضاء بکند.

اما یک روایاتی هست راجع به صلاة المسایفة می‌‌گوید یصلی بغیر ایماء، آن‌هایی که جهادی هستند شاید بدانند، در جنگ ما نماز مختلفی داشتیم، خود کافی می‌‌گوید باب صلاة المطاردة صلات خوف داریم که اصلا در مقابل هم هستند لشگر ولی هنوز نمی‌جنگند، مثل صلات امام حسین صلات خوف بود، هنوز جنگ شروع نشده بود، صلات مطادره بدتر از صلات خوف است، دشمن به دنبال این سرباز اسلام می‌‌دود، مطارده این است دیگر، دنبال هم می‌‌دوند همدیگر را بگیرند، صلاة المواقفة، روبروی هم دارند می‌‌جنگند، صلاة المسایفة دیگر واویلا است، ‌اصلا شمشیرشان هم روبرو این دارد می‌‌زند به او او دارد می‌‌زند به این با سپر باید جلوی شمشیر را بگیرند. صلات مسایفه گفتند بغیر ایماء، روایاتش را بخوانیم، صحیحه محمد بن مسلم و زراره و فضیل در کافی جلد 3 صفحه 457: فی صلاة الخوف عند المطاردة و المناوشة، مناوشة هم به همدیگر متعرض می‌‌شوند ولی هنوز به حد مسایفه نرسیده، یصلی کل انسان منهم بالایماء و حیث کان وجهه، قبله هم مهم نیست، و ان کانت المسایفة، اما اگر به حد مسایفه رسید، و المعانقة، این معانقه معانقه دو دشمن است نه دو دوست، و تلاحم القتال، جنگ شدید شده، مثل جنگ صفین در لیلة الهریر، فان امیرالمؤمنین علیه السلام صلی لیلة صفین و هی لیلة الهریر لم تکن صلاتهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء الا التکبیر و التهلیل و التسبیح و التحمید و الدعاء فکانت تلک صلاتهم لم یأمرهم باعادة الصلاة. این مقابله نشان می‌‌دهد که آن صلات مطارده صلات بالایماء است اما صلات مسایفه صلات بالتکبیر و التهلیل و التسبیح و التحمید و الدعاء است.

در من‌لایحضره‌الفقیه جلد 1 صفحه 466 روی عبیدالله بن علی الحلبی عن ابی‌عبدالله علیه السلام قال صلاة الزحف یعنی علی الظهر، روی اسب، ایماءٌ برأسک و تکبیر و المسایفة تکبیر بغیر ایماء و المطاردة ایماء و قال، حالا این قال هم معلوم نیست ادامه روایت حلبی باشد، من بارها گفتم من‌لایحضره‌الفقیه کتاب فتوی است نه کتاب حدیث و لذا چه‌ها می‌‌کند صدوق در این کتاب، حذف می‌‌کند بخشی از حدیث را چون می‌‌گوید این مشتمل بر غلو است، اضافه می‌‌کند یک مطلبی را به ذیل یک حدیث بزرگان ما فکر می‌‌کنند تتمه حدیث است، نه آقا، ‌این مطلب جدید است تتمه حدیث نیست، این و قال ممکن است کسی بگوید یعنی حلبی می‌‌گوید قال ابوعبدالله علیه السلام، نه، و قال شاید یک متن دیگری است از جای دیگری پیدا کرده است، در تفسیر عیاشی هست، ‌فات الناس مع علی علیه السلام یوم صفین صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء، این فات ظاهرش این است که فوت نماز اختیاری چرا؟ برای این‌که بعدش دارد فامرهم فکبروا و هللوا و سبحوا رجالا و رکبانا.

با این روایات یک مقدار ذهن‌مان بازتر می‌‌شود معلوم می‌‌شود ما نماز به غیر ایماء هم داریم.

[سؤال: ... جواب:] رکن هست اما دیگر در جبهه جنگ با دشمن که به حد مسایفه برسد آن‌جا نماز واجب است بدون رکوع.

منتها باید یک الغاء خصوصیت بکنیم از آن رزمنده به این انسان بیماری که دیگر توان ایماء به رأس و عینین ندارد، و بعید هم نیست الغاء خصوصیت چون بحث عبادت خداست، فرقی نمی‌کند.

[سؤال: ... جواب:] از کجا می‌‌دانید؟ امیرالمؤمنین یا امر به وضوء کرد یا خاکی که روی اسب‌شان بود گفت دستان‌تان را بزنید به این خاک تیمم کنید. روایت داریم در کیفیت تیمم رزمندگان ‌که در حال جنگ این‌جوری تیمم کن، حتی داریم آن کاکل اسب که یک مقدار خاکی است روی آن دست بزن. ... قبلش فرض بکنی تیمم کن. ... حالا مشکل شما چیست؟ مشکل‌تان این است که یک عده وضوء نداشتند تیمم نداشتند حضرت علی به آن‌ها چی گفت، من چه می‌‌دانم چه گفت. ... لم یأمرهم باعادة الصلاة، فکانت تلک صلاتهم لم یأمرهم باعادة الصلاة. صلی امیرالمؤمنین لیلة‌ صفین و هی لیلة الهریر عن وقت کل صلاة، می‌‌گوید صلی امیرالمؤمنین بعد شما می‌‌گویی مثل نماز حائض است؟!

[سؤال: ... جواب:] دلیل بر این می‌‌شود که این نماز مشروع است و لو به غیر ایماء.

اما ما اشکال‌مان این است که می‌‌گوییم آقای خوئی! شما که در نواه بقلبه ایراد گرفتید، با این‌که آن بیانش الصلاة لاتسقط بحال می‌‌آمد اما برگشت از آن بیان، در ایماء به غمض العینین ما قبول کردیم شاید از باب تسالم اصحاب ولی در غیر او ایماء به سایر اعضاء نماز ساقط می‌‌شود مثل صلات فاقد الطهورین، در نیت قلبی رکوع هم همین است دیگر، پس چرا در حاشیه عروه وقتی صاحب عروه گفت که ان لم یتمکن من الایماء نواه بقلبه و اتی بالذکر الواجب شما گفتید علی الاحوط، یعنی این احتیاط واجب است، آقا! حتیاط واجب این است که بخواند هم بعدا قضاء کند، فقط همین علی الاحوط؟ حالا ممکن است آقای خوئی می‌‌گوید مقصودم همین بود، ‌می گوییم شما شأن‌تان اجل است مناسب بود بگویید الاحوط وجوبا ان یصلی فی الوقت بما یتمکن ثم یقضی الصلاة خارج الوقت.
[سؤال: ... جواب:] خود آقای خوئی گفت مقتضای قاعده وجوب قضاء خارج الوقت است چون نماز فوت می‌‌شود فوت نماز هم موضوع وجوب قضاء است. ... بعضی می‌‌گویند نه اداء نه قضاء، این‌ها پیروان امام هستند که در فاقد الطهورین می‌‌گوید اداء که ساقط است، و الاحوط وجوب القضاء، کی گفته اصلا قضاء بر فاقد الطهورین واجب است این‌جا هم کی گفته قضاء بر این‌ها واجب است؟ این یک بحثی است از ادله استفاده شده که کسی که لعذر مثل نوم و امثال آن نماز از او فوت می‌‌شود باید قضاء کند، رجل نام عن الفریضة او نسی فصلی بغیر وضوء، دارد که یقضی ما فاته کما فاته، از این استفاده کردند که موضوع وجوب قضاء فوت الفریضة‌ است و فوت فریضه هم صادق است و الا با نائم چه فرقی می‌‌کند، نائم هم بی‌اختیار خواب رفت نماز صبحش قضاء شد. دلیلش این است، بیشتر از این دلیل نداریم. ... نوم عذر است این هم عذر است. اگر دلیل بیشتر داشتیم که امام نمی‌گفت احتیاط واجب قضاء است او را هم فتوی می‌‌داد.
حالا این اشکال به آقای خوئی وارد است. به آقای سیستانی هم وارد است که در رکوع قلبی گفت دلیل ندارد ولی در تعلیقه عروه فرموده الاحوط ان یضم الی نیته بقلبه الاشارة بیده و نحو ذلک، خب مناسب بود که بعد بگویید و بعدا هم قضاء بکند.

این راجع به این مطلب ان‌شاءالله بقیه مطالب فردا.

و الحمد لله رب العالمین.
